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 الرحمن الرحیم اللهبسم 

 و آله الطاهرین محمد علیالله  و صلی ی   العالمرب لله الحمد 

 استاد علیدوست       )اجتهاد و تقلید( فقه العروة الوثق         1402/ 12/ 16 ؛ویکمنود ۀجلس

باشند اما در جهات مستحض  باشید بحث ما دربارۀ این بود که دو مجتهد در فضیلت و علم مساوی  

دیگر نامتساوی باشند. یک جهت، اورعیت بود که گذشت. جهت دیگر اعدلیت بود که بیان شد. اما 

صاحب عروه عبارتی را بیان کرد که من و شما را متوقف کرد و آن عبارت »أو نحو ذلک« در مسئلۀ 

تر صحبت شود و عروه هم کتاب فتوا است.  بود. البته ما گلایه کردیم که در کتاب فتوا باید روشن  33

می بحث  می اما   گفته 
ً
ضمنا بتوان کرد.  عروه،شود  ذلک  نحو  نیست که  مهم  ما  در کتاب    رای  چون 

ما می فکر کند  مبادا کسی  یف عروه است روشن کنیم که  تا شر این کلمه معطل شویم  خواهیم روی 

از آنها  خواهیم به واقعیتعروه را روشن کنیم. ما در واقع می دازیم که شنیدت  است و برخ   هاتی بپر

 مورد اشاره قرار نگرفته اما در صحن
ً
ون وجود دارد و ما می  اصلا خواهیم اینها را روشن کنیم، زیرا بپ 

بالاخره ما باید بدانیم ملاکات ترجیح اگرچه به نحو احوط و اولویت یا حتی اگر در باب لزوم برده و 

برده شد چیست »نحو    ؟تعی    عبارت  ح  ما شر امروز  درس  و  ما  دیروز  درس  باشید که  داشته  توجه 

دازیم و جالب  در عروه نیست، اما بیان یک واقعیت  33ذلک« در مسئلۀ   هاتی است که باید به آن بپر

 اند. است که بزرگان هم از این عبارت رد شده

فقیه   است که  مدنظر  آن  خوب  معنای  البته  بود که  اشجعیت  شد که  دیروز گفته  مورد  در یک 

نبَط است؛ زیرا برخ  شجاعت استنباط دارند اما بعد 
َ
استنباط شجاعت داشته باشد. دوم بیان مُست

دانیم یک نفر تعبد دارند. حالا اگر دو تا مجتهد داریم که میکنند و بیان نمیهاتی میاندیسیر مصلحت

بیشپی   به ضوابط  تعبدش  واقع  در  و  است  اشجع  نیست  اینگونه  دیگری  و  دارد  به گذشتگان  زیادی 

به کلمات و عبارات دارد. خلاصه نه ترس  ی نسبت  است؛ یعت  در استنباط، به ضوابط تعبد بیشپی

وت  دارد ک -گوید من بر اساس ضوابط استنباط میگویند و نه ترس دیگر که میه پست ش او چه میبپ 

توان این شجاعت را از جمله ملاکات قرار دارد؟ این را آقایان  کند. آیا اکنون می کنم و آن را نپ   بیان می 

داشته نمی  هم  سیاسی  و  اجتماعی  جنبۀ  مسئله  اگر  خصوص  به  است  خوب  ملاکات  از  ولی  گویند 

 باشد. 

خواهیم بگوییم  گوییم. پس نمیگوییم با حفظ انضباط فقهی میخیلی روشن که ما اگر از شجاعت می

 بدون انضباط فقهی و اگر اینگونه باشد باید به جای شجاع از تعبپ  دیگری استفاده کرد. 

 فقیهی نسبت به فقیه دیگر بیشپی  
ً
مورد دیگری که ممکن است ملاک اولویت یا تعی   باشد اینکه مثلا

می  فکر  مصالح  میبه  آیا  آقایان  اهتمام کند.  اما  علمی  فضل  وجود  با  ما  فقهای  انکار کنید که  توانید 

د و حتی آنها را در    در نظر بگپ 
ایشان به مصالح متفاوت است؟ ممکن است یک نفر مصالح را بیشپی

را    یاورد باستنباط خود   مصالح  این کتاب روش  در یعت   در  بیاورد.  استنباط  فرایند  در  و  د  بگپ  -نظر 

ممکن است برخ  بگویند فقیه    . آورد گاهی فقیه نتیجۀ فتوایش را در خود استنباط میام  شناسی گفته

فرماید: اگر ما در شبهات موضوعیه قائل به  به فرآیند فتوا چه کار دارد؟! مرحوم صاحب جواهر می
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ادله اها را نمیها و زکاتبرائت شویم در مسائل مالی مردم خیلی از خمس قتضای برائت  دهند. یعت  

نتیجۀمی چون  اما  فتوا    کند  نتیجه  آن  بدون  و  نادیده گرفت  نباید  را  آن  است  بدی  نتیجۀ  یک  فتوا 

 های تقدیم حتمی است یا از ترجیح است؟ نیم آیا رعایت مصالح از سنجه یندهیم. صپر کنید که بب

یعت ب  آیا   به نظر شما  یعت )نه شر الاخص که المعت   نوع نگاه فقیه به انسان، به دنیا، به جهان، به شر

یعت بالمعت  الاعم( نمی خواهم حرف تواند در ملاک ترجیح مؤثر باشد؟ من نمیاحکام باشد، بلکه شر

سنتی  بی    در  هم  بپذیرید که  من  از  و  بگویم  شما  به  ولی فضلا  بزنم،  را  افراد  از  حوزویان  برخ   ترین 

از  وآمد دارم، حرف  که من میهستم و هم در دانشگاه رفت نه حدس؛ برخ   از روی حس است  زنم 

ها را نباید مسخره کرد و چرا برخ  از آقایان اینطوری هستند؟! اگر کسی بگوید نوع نگاه فقیه به  حرف

)جهان به جهان  هاتی گفته میانسان، 
دفعه چپ   یک  بله  دارد، چرا مسخره شود؟  تأثپ    ) شود که  بیت 

توان انکار کرد؟! عجیب است که یک  اما ف  الجمله آیا می  اند،فته شود و گزک دست برخ  دادهنباید گ 

آن کسی می از  غپ   دارد ولی  او کرامت  امامی  شیعۀ  انسان  بلکه  ندارد،  امی  احپی و  انسان کرامت  گوید 

ام قائل است  !! برخ  بر خلاف نگاه قبل این نگاه را دارند که خود خدای متعال برای انسان احپی خپ 

ام می ها داند منتها نه به قاعده بلکه عنوان پارادایم. اگر اینطور باشد نگاهدنیا را نشانۀ خدا و دارای احپی

ای است که این امور در آن حالا یک مسئله  تواند از ملاکات باشد؟کند. به نظر شما آیا این میفرق می

ی ندارد مانند سجدۀ سهو، ذکر سجده و چندتا سجده و... . آیا نحو ذلک می  تواند اینها باشد؟ تأثپ 

، ادبیات   اطلاعات تاریخ 
ً
و ... زیادی دارد به نسبت کسی که اطلاعاتش    1اگر مجتهدی باشد که مثلا

را می این  آیا  از ممحدود است،  نگاه  لا توان  باشد که  ی  باید چپ   منظورم   
ً
داد؟ حتما قرار  ترجیح  کات 

تاریخ   نگاه   ، عدالتش   ادتر بگوییم  دائم  حالا  دهیم.  قرار  تقدیم  را سنجۀ  این   
ً
اصلا و  دارد  اثر  آن  در 

باید  را هم  اینها  بگوید عدالت و ورع چه دخالتی دارد،  آقا  بعد آن  بیشپی باشد،  باشد، ورعش  بیشپی 

-های ما فرضیات کلی بود اما یک بار در خارج میبررسی کرد. در خارج ما مواجه هستیم. یک بار بحث

، دوتا فقیه هستند هر دو ورع، هر دو عادل، هر دو برابر، هر دو درس خارج  
ی

 محیط زندگ
ً
بینیم. مثلا

 و تعایش اینها فرق می دارند و درس
ی

 کند. های انها هم خوب است، اما محیط زندگ

ممکن است یک چپ   نزد بسیاری نقص باشد و نزد برخ  دیگر ملاک باشد سابقۀ اجراتی داشیی  است.  

 فرض کنید یک کسی در سیستم قانون
ً
بار  مثلا البته یک  گذاری سابقۀ اجراتی دارد و یک نفر ندارد. 

   
ً
به ترکپ   او در دانش لطمه زده است مثلا این سابقه  از  سال می15سابقه دارد که  -سال رفته بعد 

وع  در مسائل چنی   شخ  کند خواهد شر تمرکزش  و  ترکپ    با  آن کسی سابقۀ وی  نیست.  نظر  مد  صی 

-اجراتی می ر که وارد کا  برخ   امعلمی منافات نداشته باشد مدنظر است. البته من خودم از نزدیک دیده

کند. به نظر شود و نگاه اجراتی دخالت پیدا نمیاند و نگاه عوض نمیمانند کسی هستند که نرفته  شوند 

این می از سنجهشما  ان سابقه  تواند یکی  ان جهتی که وی در  به  اگر مربوط  البته  باشد؟  ترجیح  های 

و یک  دارد  نظری  و یک  نکرده  ترک  را هم  و کار علمی  بوده  قوۀ قضائیه  در   کسی 
ً
مثلا داشته است. 

هاتی می 
-بیند و رفیق او نمی رفیقی دارد که در فضل و علم با او برابر است نظر دیگری دارد. او یک چپ  

 بحث قسامه ممکن است کسی که در کار اجراتی رود آن را عضی کنند و فتوا ندهند. اما ان  
ً
بیند. مثلا

 
   دهند.. معمولاً این را دخالت نمی1
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اند و برخ  از این امور برای امروز  اینها را بحث نکرده  کند فتوا دهد. چرا علما کسی که مجرد فکر می

اینکه فقیهی اشجع باشد و یک فقیه اهل احتیاط بیشپی باشد. صاحب جواهر می گوید  نیست مثل 

زای قمی خیلی اهل دقت است و از ان تعریف می گوید فقه او فقه عجم است و کند ولی میمحقق مپ 

-شود به نام فقه الاعاجم. البته ما خدمت صاحب جواهر در کتاب روشاز اینجا اصطلاخ درست می

؟شناسی اجتهاد رسیده  ایم که آیا فقه الاعاجم درست یا خپ 

ها با خودتان و جالب است که اینها واقعیت دارد. اذا اختلف المجتهدان و این ادامۀ بحث این سنجه

دو در فضیلت و علم مساوی بودند اما یکی به سبب عدالت یا ورع، أو نحو ذلک بر دیگری ارجح بود.  

هاتی می
که    هاتی استتواند که بخسیر از آن را بیان کردیم. اینها واقعیتگفتیم این أو نحو ذلک چه چپ  

 
ً
داند نوع نگاه به تقلید تا چه حد اثر دارد؟  بنا شد نگاه به تقلید یک  می  باید در نظر گرفته شود. اصلا

ایم رجوع جاهل به عالم و لزوم  نگاه ساده باشد یعت  همان رجوع جاهل به عالم. بارها تا به حال گفته

گوییم که گفته شود پذیری، ریاست. این را ما که نمیاما بنا شد تقلید یک نوع زعامت   . عالممتابعت از  

آقای خوتی فرموده است. در جمهوری اسلامی در حوزه می را  این  بلکه  گویند زن  کسات  که می   گوید، 

 نمی 
ی

گ ی است و این حرف برای نجف و برای سپی ی و ریاست کپر تواند مرجع باشد چون زعامت کپر

سنجه یک  نباید  را گرفتیم  مبنا  این  ما  اگر  است.  خوتی  آقای  فهم  برای   
ً
مثلا بیاوریم؟  دیگری  های 

 
ً
سیاسی و... بله در سجده و دمای ثلاثه و... لازم نیست اما همۀ مسائل دین که اینگونه نیست. مثلا

نگاه فقیه به خانواده و نظام خانواده. نگاه فقیه به رابطۀ زن و مرد و... این خیلی مهم است. ما اگر به  

 حق را 
ً
قول حقوقدانان در فلسفۀ حقوق، حقوق طبیعی را قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، اصلا

نکه لازم نیست شارع حق را جعل کند؟ اگر قائل به حقوق طبیعی شویم، آآیا باید شارع جعل کند یا  

عی هم نباشد، خداتی هم نباشد یک حقوفی 
لازم نیست همۀ حقوق را شارع جعل کند. یعت  اگر شر

گذار جعل کند وجود دارد. نگویید  هاتی مانند پراگماتیسم که حق را باید قانونهم است. اما یک نگاه

گویند که حق را باید شارع جعل کند یعت  ها میدانم خیلی اینها الحمد لله اینها در قم حل شده، من می

 گری غلیظ. این حرف با حرف اشاعره که مییک اشعری 
ً
گویند ما هیچ حسن و قبخ نداریم و اصلا

ندارد.   فرفی  تعریف کند هیچ  باید شارع  و عدل  نداریم  نگاه  ینید ببعدل  تأثپ  میاینها  -هاتی است که 

است زعامت  مرجعیت  شد  اگر گفته  و گذارد.  است  سیاسی  بینش  و  فهم  ترجیح،  ملاکات  از  یکی   ،

 شوند. چقدر علمای ما از این جهت به دو دسته تقسیم می

 درست باشد، در چند گروه باید آنها را تقسیم کنیم؟ به نظر شما این سنجه
ً
هاتی که بیان شد و فرضا

-بندی میها در سه گروه دسته این سنجه ممکن است افزایش یابد و تازه چند مورد را گفتم. این سنجه

 شوند: 

-کند که اگر یکی بلد باشد و یکی بلد نباشد نمیهای که به خود فضل و علم بازگشت می سنجه  -1

 یک مسئله
ً
 این  خواهد مثای  فقهی اطلاعات ادتر میتوات  بگوییم اینها با هم برابرند. مثلا

ً
لا

؟ این را  کلمۀ انما در نصوص زیاد آ راحت قبول مده است؛ آیا انما دال بر حض است یا خپ 

مسئله اگر  حالا  باشد که  نکنید.  اگر کسی  حالا  شود،  حل  انما  با  باید  باشد که  ربا  مانند  ای 

ادبیاتش قوی است و در برابر او کسی باشد چنی   تسلطی ندارد، اگر اینگونه باشد این شخص 

اعلم می  آن مسئله می غپ   در  اعلم  اگرچه غپ   ایجاد میشود  این فضا  اینجا  در  شود که  شود. 
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یعت  ما بگوییم اعلم نستر باشد، برابر هم نستر باشد. گاهی اینها در مسائل صلاة برابرند اما 

در خود صلاة هم نابرابرند. اگر مسئله اطلاعاتی بخواهد که    در مسائل دیگر نابرابرند یا حتی 

با فرض برابری  یک دارد و یکی ندارد این جزء بحث ما نیست، زیرا ما داریم ملاکات ترجیح را  

گوییم ولی اینها که برابر نیستند. پس برخ  از این موارد که شمردیم، به این برگردد که این می

 دو باهم برابر نیستند. 

کدام در اینها که شمردیم به نظر شما    برخ  از سنجه از ملاکات ترجیح به نحو متعی   است.  -2

از ملاکاتی ک میی این  و   یکی اشجع و یکی غپ  اشجع است 
ً
باشد؟ مثلا تعی    از ملاکات  تواند 

 است که باید مقدم کرد. 

         برخ  ممکن است ملاکات اولویت باشد.  -3

شوید آن را به هر کاری وارد می  میفرماید: گذریم. دین به ما  ببینید چقدر کار مشکل شد و ما از ساده می

ید. آن جریان پیامپر را شنیدهجدی  دهند قپر  شوند. دستور میاید که متکفل دفن یکی از اصحاب میبگپ 

را اینگونه حفر کنید، سنگ لحد اینطور باشد، این خشت را زیر ش میت بگذارید، به پیامپر عرض شد  

اینقدر سخت می ید ما الان میکه چرا  دانم ولی دوست خواهیم آن را پر کنیم. ایشان فرمودند میگپ 

کند درست حفر شود.میت را هم  دهد درست انجام دهد. قپر هم که حفر می دارم کسی کاری انجام می

 کنید درست کفن کنید. به هر حال مسئلۀ ملاکات را نباید ساده گرفت.  کفن می 

می بر  استنباط  و  مربوطه  دانش  به  ملاکی  یک  سواد  اگر  اگر  اما  است.  اول  قسم  ضابطۀ  این  گردد 

 دارد که به اتقان کار کمک   اند، لکن یکی از جتهد در فضیلت یکسانمدخالت ندارد  هر دو  
ی

آن دو ویژگ

بیشپی کرده می را  واقع  به  اصابت  اما  نکرده  بیشپی  را  یعت  سواد طرف  دارد،  به طریقیت  ربط  و  کند 

هم مجتهد  تا  دو  وقت میاست.  ساعت  دو  استنباط  برای  یکی  فرض کنید که  دو  دوش  یکی  و  گذارد 

 آن کسی که دو ساعت وقت می 
ً
یا  از ملاکات ترجیح است. اما قسم سوم داریم    گذارد دقیقه. مسلما

من خیلی ه  خپ   مگر  ندارم  ما چون ملاک نمی ی   ماصرار  و... که  اورع  قسم سوم هم    از   
ً
قهرا دانیم، 

 نخواهد بود. لذا باید در مسئله تفصیل داد. 

کنیم. اما مسئلۀ سوم استفاده کردیم و ما اینها یکجا بحث می   65و    33،  13ما چهار مسئله از مسائل  

بیان شد که مقداری از تحقیق هم در آن بیان شد اما در دو مسئلۀ قبل فقط تتبع کردیم و اظهار نظر 

 بیان خواهیم کرد.  بندی آن را قطعی نکردیم. البته انشا الله جمع

مسئلۀ چهارم، تبعیض در تقلید بود. اولی   نکته اینکه تبعیض در تقلید غپ  از تخیپ  در تقلید است. 

یم به  تخیپ  تقلید یعت  من اختیار دارم زید یا عمرو را انتخاب کنم. حتی اگر این تخیپ  را استمراری بگپ 

دیگر می  آقای  مقلد  بعد  و سال  است  آقا  این  مقلد  یک سال  بوده که  معنا  در این  تبعیض  اما  شود. 

انا تبعیض در   زمانناهم. تخیپ  در طول و به صورت  زمانهم تقلید یعت  تقلید از دو یا بیشپی به طور  

تواند از دو یا بیشپی تقلید  می  زمانهماست. صاحب عروه دارد که مقلد    زمانهمعرض و به صورت  

رفت که فرمود مقلد    حد پیش این  ایشان تا  کند. البته اگر مساوی باشند و ملاکات ترجیح هم نباشد.  

احت را ترک کند چون  می بار بگوید    زید تواند در یک نماز جلسۀ اسپی گفته است و تسبیحات را یک 

احت را  ر زید و عم  گفته است و فرض کنید   عمرو چون   و که مجتهد هستند یکی از آنها که جلسۀ اسپی
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را مینمی  تسبیحات  تا  سه  ولی  از  گوید  یکی  بالعکس  نمی  آنها گوید.  واجب  را  تسبیح  تا  ولی  سه  داند 

احت را لازم می بیت  کنید که این مسئله باید به شدت اختلاف  باشد و  داند. آقایان باید پیشجلسۀ اسپی

 مردم از این مسئله خیلی می
ً
 هم میپرسند که آیا میاتفاقا

ً
خواهند توانیم تبعیض در تقلید کنیم؟ معمولا

 وقتی می
ً
 کند. مثلا

ی
د و بعد نخواهد قضا کند مقلد کسی میزرنکی بلاد    شود کهخواهد تهران روزه بگپ 

ه را قبول ندارد. وقتی می  گوید هبه خمس ندارد. شود که میخواهد خمس دهد مقلد کسی میکبپ 

 آنجاتی که می 
ً
تواند در یک نماز از دو نفر تقلید کند. برخ  از محشی   دادشان درآمده است مخصوصا

عروه گفته صاحب  شما که  به  می  قدر ینااند:  جلسۀدهید،  رخصت  و  تمام  نمازش  آقا  این   بعد که 

 به فتوای عمرو یک بار گفته است. این  
ً
 به فتوای زید نگفته و تسبیحات را استنادا

ً
احت را استنادا اسپی

احت    گوید چون جلسۀزنند، زیرا یکی مینماز را به دفپی هر یک از دو مرجع بفرستید مهر بطلان می اسپی

باطل است و یکی می نماز  این  ترک شده  باطل است.  نماز  بار تسبیحات گفته نشده  گوید چون سه 

خواهید بگویید، دیگر شور آن را در مقلد الان چه حجیتی دارد؟! آقای صاحب عروه اگر هم این را می

انتخاب کند. به نظر من دوستان حرف درستی است زیرا ما  نیاورید و لااقل در یک عمل یک نفر را 

با یک حجتی بسنجیم. آیا می -دانید چرا صاحب عروه تا این حد پیش میبالاخره باید عمل را بتوات  

ایشان به تقلید نگاه اصالی است، بالاخره مقلد سه تسبیح نگفته به خاطر حجت و   نگاهرود؟ چراکه  

احت نگفته آن هم به خاطر حجت. ما می  -گوییم که تقلید اینقدر اصالت ندارد. ایشان میجلسۀ اسپی

طرف   این  از  اما  باشد؟!  باطل  چرا  است،  باطل  تقلید  بدون  عمل  رکعت  گفت  دو  اینکه  به صرف 

نمازش با فتوای زید مطابق است و دو رکعت نمازش با فتوای عمرو مطابق است ولی روی هم رفته 

نیست. می فتوای هیچکدام  ارتباطی است و اجزای آن  چهار رکعت مطابق  نماز هم واجب  دانید که 

 واجب استقلالی نیست و این سخت نیست بعدا در برگه ها بیان خواهم کرد. 

 یک نماز را کامل از یک آقا تقلید کند و یک نماز کامل را از    نسخ
ً
دیگر تقلید   فرد آنجا  است که مثلا

جلسۀ  بدون  نمازش  روز  یکی  و  باشد  تسبیحات  یک  با  نمازش  روز  یک  است؟  چگونه  این  نماید. 

احت بود و  احت باشد. بالاخره که مقلد دو روز نماز خواند بالاخره یک نمازش فاقد جلسه اسپی اسپی

 یک نمازش فاقد سه تسبیحات. این مقداری تأمل دارد. 

 و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمی   


